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  تبييني جديد از حركت جوهري بر اساس علم ذاتي طبايع

  *ابراهيم خاني

  *يمحمدكاظم فرقان

  چكيده
ثابت و سيال از جمله مسائل دشوار فلسفي اسـت كـه فلاسـفه از     ةكيفيت رابط

ملاصدرا نيز بر اساس اثبات حركت جوهري و لـوازم  . اند ديرباز به آن پرداخته
ليكن هنوز در تبيين و  .گذشتگان به اين مسئله داده است باآن پاسخي متفاوت 

كـه   از جملـه ايـن  . اتي وجـود دارد بندي مباني او در اين مسئله ابهام جمع ةنحو
حركت جوهري چگونه با ثبات طبايع در عالم دهر كه ملاصدرا نيز به آن قائـل  

كند بر اسـاس مبنـايي متفـاوت اولاً     اين مقاله تلاش مي. استاست قابل جمع 
  .دكنحركت جوهري را تبيين و ثانياً اين ابهامات را رفع 

آفريني علـم طبـايع مـادي در تحقـق      شدن به نقش اين مبناي متفاوت، قائل
علـم در ماديـات مناقشـات     حكما بـه جا كه  ليكن از آن. حركت جوهري است

ابتدا به حل و فصل اين مناقشات و اثبات علـم در طبـايع    اند كردهفراواني وارد 
همچنين بـا  . كنيم ميگاه بر اساس آن، حركت جوهري را تبيين  و آن پردازيم مي

ه و تبيـين عينيـت ايـن دو عـالم بـا      دعالم دهر با عالم مابررسي كيفيت نسبت 
ده و كـر ها را روشن  ها، تفاوت اعتباري آن ديگر و نفي رابطة عليت ميان آن يك

در عالم ماده و ثبـات طبـايع در    يجمع ميان حركت جوهر ةبر اساس آن، نحو
  .كنيم ميعالم دهر را تبيين 

  .رماديات، ثبات طبايع، عالم ده ملاصدرا، حركت جوهري، علم در :ها يدواژهكل
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  مقدمه. 1
ملاصدرا با اثبات حركت جوهري و پرداختن به لوازم گوناگون آن، در حـل مسـئلة ربـط    
ثابت به سيال موضعي اتخاذ كرده است كه از سوي برخي متأخرين نقد شـده اسـت و آن   

 منشـأ ). 94 -  75: 1379 ان،يجوارشـك ( انـد  دانستهمنسجم  ريغ يجوهررا با مباني حركت 
ثابت به سـيال معتقـد اسـت كـه      ربط محظورخروج از  يكه ملاصدرا برا است نيا انتقاد

چون طبايع مادي حركت ذاتي و جوهري دارند در حركت خود نيازمند علت نيستند زيرا 
، ملاصـدرا (اما در اصل وجود خـود بـه علـت نيازمندنـد      ذاتي شيء نيازمند علت نيست،

از اين منظر براي طبايع، ثباتي را قائل اسـت كـه منشـأ    . )51: 1378؛ ملاصدرا، 85: 1360
شود؛ اين پاسـخ ملاصـدرا در مقالـة جوارشـكيان      ها با علل مفارق و ثابتشان مي ارتباط آن

گيرد، اما ابهامي كه اين تفسير به همـراه دارد ايـن اسـت كـه      تفصيلاً مورد بررسي قرار مي
ود خود نيازمند علت باشند، امـا در حركـت   چگونه ممكن است طبايع مادي در اصل وج

ذاتي و جوهري خود به علتي نيازمند نباشـند؛ بـه بيـان ديگـر چگونـه حركـت جـوهري        
اي كـه   تواند بدون علت خارجي، از ذات خود اين طبايع نشأت گرفته باشـد بـه گونـه    مي

  .نيازمند جاعلي نباشد
درا و شـارحان او تأكيـد شـده    چه همواره از سوي خود ملاص در پاسخ به اين ابهام، آن

؛ به اين معنا كه چون حركـت ذاتـي طبـايع    )همان(است » الذاتي لا يعلل«است همان قاعدة 
 كـاملاً  ينحو بهرا  ابهاماترسد اين پاسخ،  نظر مي خواهد، اما به مادي است، پس علتي نمي

 يبرخ ـ يپاسـخ از سـو   ني ـاست كـه بـه ا   يانتقادات زيو شاهد آن ن كند يواضح برطرف نم
  ).94 -  75: 1379 ان،يجوارشك( است شده وارد نيمتأخر

اي از علم  اي كه در اين مقاله به اين پرسش ارائه شده است، ابتدا نحوه در پاسخ نوآورانه
حركـت   بـودن  يذات گاه آن و است شدهاثبات  ييصدرا يمبان بر هيتكبا  يموجودات ماد در

 برتـر  كمـالات  بـه  هـا  آن علم از كه برتر كمالات به نسبت عيطبا نيا يذات طلب با يجوهر
 ازمنـد ين يمـاد  عيطبـا  يجـوهر  حركت گريد انيب به. است شده داده ونديپ رديگ يم نشأت
ها براي دستيابي به كمالات برتر  زيرا از علم ذاتي اين طبايع و طلب وجودي آن ستيعلت ن

  .گيرد نشأت مي
تواند ابهام مذكور را بـه   پاسخ با ساير مباني صدرايي در انسجام است و مي كه اين با اين

اند و شايد بتوان  نحو روشني برطرف كند، ملاصدرا يا شارحانش تاكنون آن را مطرح نكرده
علمي كه ملاصـدرا خـود   . علت آن را مغفول ماندن مسئلة علم در موجودات مادي دانست
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 عفي كه دارد معمولاً مورد توجه حكما قـرار نگرفتـه اسـت   به آن اذعان دارد، اما به علت ض
  ).340/ 6: 1981، ملاصدرا(

در ادامه ابتدا به نحو تفصيلي به طرح مسئلة معضل ربط ثابت و سيال و ابهـامي كـه در   
پاسخ ملاصدرا وجود دارد پرداخته شده است و سپس بـا طـرح تفصـيلي مسـئلة علـم در      

نظر پرداخته شده است تا با پيوند دادن ذاتي بودن حركـت  ماديات و اثبات آن، به پاسخ مد 
  .روشني مسئلة مورد نظر حل شود طبايع مادي به علم در طبايع مادي و لوازم آن به

  
  راه حل ملاصدرامسئله و تبيين تفصيلي . 2

كيفيت ربط سيال به ثابت از جمله مسائل دشوار فلسفي است كه ذهن فلاسفه را از ديربـاز  
ملاصدرا بسياري نيز سرانجام توان تبيين تمام ابعاد آن  ةده است و به گفتكربه خود مشغول 

  .)128/ 3: همان (اند  را نيافته
ايت به حق تعالي گيرد كه سلسلة علل به مجردات و درنه ميت ئنشجا  اين اشكال از آن

با وجود ثبات اين علل  .اند شود در حالي كه حق تعالي و مجردات، از حركت منزه ختم مي
كه چگونه موجودات متحرك مـادي از ايـن علـل     شود مطرح ميطولي، اين سؤال اساسي 

گيرند؟ زيرا در صورتي كه معلول متغير و علتش ثابت فرض شـود مسـتلزم    ت ميأثابت نش
حكما براي رهايي از اين  .)61/ 3 :همان( كه امري محال است استاز علت  انفكاك معلول
ملاصدرا نيز بـا اثبـات حركـت     .)65/ 3: همان( اند هايي متفاوت ارائه داده حل امر محال راه

با توجه بـه   .)85: 1360ملاصدرا، (كه چنين حركتي ذاتي طبايع مادي است  جوهري و اين
گونه پاسخ داده اسـت كـه علـل     به اين سؤال اين» خواهد ت نميلامر ذاتي ع«اين قاعده كه 
جا كـه   اما اين وجودات مادي از آن ،كنند وجود طبايع مادي را ايجاد مي فقطمجرد و ثابت 

د ديگر براي اين وصف ذاتي خود يعنـي حركـت، نيازمنـد علـت     دارنذاتاً حركت جوهري 
  .)51: 1378، ملاصدرا( اي نيستند جداگانه

طبيعت از جهتي ثابت و از جهتـي متغيـر   د، كه ملاصدرا به آن تصريح دار، ديگر به بيان
ز آن جهـت  او  استن جهت كه ثابت است با علت خود كه ثابت است مرتبط آاست و از 

  1.)68: همان( اند مرتبط است كه متغير است با معاليل خود كه متحرك
د اين است كـه چگونـه بـا    كرح توان مطر اما سؤالي كه راجع به اين پاسخ ملاصدرا مي

گـاه طبيعـت را از    توان از ثبات طبيعت سـخن گفـت و آن   بودن به حركت جوهري مي قائل
با حركات عرضي مرتبط دانست؟ بـه   شريحيث ثباتش با علت ثابت مرتبط و از حيث تغي
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با ثبات طبيعت قابل جمع است؟ آشكار است كه  چگونه بيان ديگر حركت جوهري طبيعت
ال و ثابت يملاصدرا در تبيين رابطة سل ح اين پرسش پاسخي درخور داده نشود، راهاگر به 

  .نيز مخدوش خواهد بود
كند و قائل اسـت كـه امـور زمـاني      ملاصدرا از حيثيت ثبات طبايع با تعبير دهر ياد مي

ند به حسب دهر چنين نيستند بلكـه هـم اجـزاي    ا جمع قابل غير و متفرق اموري كه يالس
؛ 153: الـف  تـا  بـي ، ملاصدرا( 2باره موجودندهم خودشان همگي در عالم دهر يكها و  آن

ميرداماد نيز قبل از ملاصدرا با تبيين تفصيلي عـالم دهـر در   ). 689/ 1: الف تا بي، ملاصدرا
امـور فرازمـاني ثابـت و پايدارنـد      با مقايسه درآثار خود تأكيد فراوان دارد كه امور زماني 

  ).447 ،283: 1385 -  1381ميرداماد، (
چه وجودش در قياس با امور  كند كه همة آن گونه تعبير مي ملاصدرا در جايي ديگر اين

در امـور زمـاني و    فقـط زماني تدريجي است در قياس با مراتب رفيعه دفعي است و تجدد 
با حـق تعـالي و برخـي     مقايسهاما در  ،مكاني در نسبت با زماني و مكاني ديگر تحقق دارد

  .)131: 1422، ملاصدرا(اي از تجدد تصور ندارد  كه هيچ نحوهملائ
گونه تعابير كه سيلان و حركت را امري نسـبي و قياسـي در نسـبت بـا سـاير امـور        اين

د زيرا حركـت بنـا بـر حركـت جـوهري      نند، در ظاهر با حركت جوهري منافات دارندا مي
بـودن حركـت    با نسبيت و قياسيشود و اين  حقيقتاً به جوهر و طبيعت اشيا نسبت داده مي

  .شود قابل جمع نيست كه يك امر غير ذاتي محسوب مي
به عبارت ديگر ملاصدرا در پاسخ به ايراد ربط ثابت به سيال از جهت عليـت طبيعـت   

كند و از جهتي ديگر در ربط طبيعـت   براي حركات عرضي، حركت جوهري را مطرح مي
كنـد كـه ايـن دو در ظـاهر      ركت را مطرح ميبودن ح با علت ثابت، ثبات طبيعت و نسبي

  .نمايند متناقض مي
كه يك ماهيت، مطلق از  توان گفت زماني چه در مورد عالم دهر بيان شد مي بر اساس آن

يابد به  ه ظهور ميددر عالم ما استعوارض زماني كه به صورت ثابت در عالم دهر موجود 
يابد  ظهور مي يدود در آن، به صورت مقساز موج اقتضاي محدوديت عالم ماده و علل زمينه
امـا عـلاوه بـر     ،)231/ 1: 1981، ملاصـدرا (د شـو  و با لواحق و عوارضي خاص همراه مي

شـوند و   تقييدي كه اين طبايع مادي به همراه دارند داراي وصف حركت و سيلان نيـز مـي  
يك پاسـخ   ؛دشو اساسي مطرح مي يپرسش مثابةچرايي اين سيلان و حركت طبايع مادي به 

سازي كـه سـبب تقييـد ايـن      به اين چرايي اين است كه گفته شود با تغيير همان علل زمينه
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ه نيز از حيث عوارض خود دچار تغيير و حركت دطبايع در عالم ماده هستند، اين طبايع مقي
و نه  يءال داده و حركت را در عوارض شؤسينا به اين س  ند؛ اين پاسخي است كه ابنشو مي

را  ليكن ملاصدرا اين جـواب را غيـر كـافي و آن   ). 65/ 3 :همان(آن دانسته است در جوهر 
داند، در حالي كه طبق نظـر او بايـد بـراي     ساز حركات مي بياني براي تبيين علت زمينه صرفاً

او بر اساس حركت جوهري، . دكرعلت فاعلي آن را نيز معين  ءيحركت در عوارض يك ش
و از ) 66 /3: همـان (كنـد   طبيعت سيال اشيا معرفـي مـي  علت فاعلي حركت در عوارض را 

به اين معني كه وجودي جز وجود براي جوهر خـود  ، جا كه عوارض، وجود لغيره دارند آن
شوند، حركت در عوارض را ناشـي   ندارند و درواقع از شؤون وجودي جوهر محسوب مي

  ).394: ج تا يب، ملاصدرا(داند  از حركت جوهري طبيعت و معلول آن مي
د كـه چـون حركـت    كن ـ گاه در تبيين رابطة طبيعت با علل مجرد و ثابت اولاً بيان مي آن

طبيعت، ذاتي آن است، طبيعت در حركتش نيازمند علت نيست بلكه در اصل وجودش بـه  
د كه طبيعت از حيث ثبـاتش بـا علـت ثابـت در ارتبـاط و      كن علت نياز دارد و ثانياً بيان مي

  ).68/ 3: 1981 ،املاصدر( معلول آن است
  

  در تبيين صدراييابهامات موجود . 3
  :دشو جا چند پرسش مطرح مي در اين
ذاتـي   ،ديگـر  يبـه بيـان   ؛حركت جوهري طبيعت با ثبات آن چگونه قابل جمع است. 1

 بودن حركت جوهري با نسبيت حركت چگونه قابل توجيه است؟
انتزاع اين امـر اعتبـاري چيسـت؟    بودن حركت، علت  با فرض قبول نسبي و بالقياس. 2

داند كه تمام متجددات به حسب زمان در عالم دهر  برهاني مي يملاصدرا اين مطلب را امر
/ 5: همـان ( 3چون نقاطي كه در يك آن مجتمع باشند موجودنـد  كه محيط به زمان است هم

امـا در   ،شـود  حركت انتزاع نمي ،هاي موجود در عالم دهر بر اين اساس چرا از كثرت .)49
 شود؟ ه حركت انتزاع ميدعالم ما
منسوب  طبيعتوجود  فقطمعناي اين ادعا كه چون حركت ذاتي طبيعت مادي است . 3

نياز از جعل علت است چيست؟  اما حركت جوهري طبيعت، بي ،به علت و مجعول آنست
معنـاي   بلكه به يستزيرا ذاتي بودن حركت در طبايع قطعاً به معناي ذاتي باب ايساغوجي ن

ذاتي باب برهان است كه از وجود سيال طبايع منتزع است و با اين حساب چگونه ممكـن  
  اما وصف وجودي آن به علت منتسب نباشد؟ ،است كه وجودي به علت منتسب باشد
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  رفت از ابهامات مذكور بروناه حل ر. 4
و همچنين تبيـين رابطـة    ديجا قصد داريم كه بر اساس وجود علم در اين طبايع مق در اين

يم و نشـان دهـيم كـه حركـت     بـده ها  پاسخي جديد به اين پرسشعالم ماده با عالم دهر 
كه حركت را از مقايسه و نسبت  حقيقتاً امري ذاتي است و اين، جوهري براي طبايع مادي

بـودن  دانيم، مغايرتي با ذاتي  كنيم و به اين معنا حركت را نسبي مي دو امر زماني انتزاع مي
  .آن ندارد

كـه بـر    اما براي استفاده از مبحث علم در اين موضوع يك مـانع وجـود دارد و آن ايـن   
ملاصـدرا،  ( اساس موضع اكثر فلاسفه و از جمله ملاصدرا وجودات مادي فاقد علم هستند

  .)298 -  297/ 3: 1981، ملاصدرا؛ 133: 1378
در صورت اثبـات   وم كنيي آن بحث لذا ما بايد ابتدا در مورد اين موضع فلاسفه و معنا

  .گفته سخن گوييم هاي پيش اي از علم در ماديات از نقش آن در پاسخ به پرسش نحوه
  
  علم در ماديات 1.4

  ادلة عدم علم در ماديات 1.1.4
يكي از دلايل ملاصدرا براي . كند كه ماده به خود علم ندارد ملاصدرا در مواضعي اظهار مي

و ) 70: 1375صـدرالمتألهين،  ( ست كـه علـم مسـاوق حضـور اسـت     ا اين اعاثبات اين مد
هـا ضـرورتاً از    اي كه دارند هر جزيـي از آن  امتداد زماني و مكاني علتموجودات مادي به 

در تقابـل بـا    ديگـر دقيقـاً   كجزء ديگر غايب است و اين غيبت اجزاي موجود مادي از ي ـ
 تواند به خود علـم داشـته باشـد    و لذا وجود مادي نمي استحضوري است كه ملازم علم 

  .)297/ 3: 1981، ملاصدرا(
ند و ماده جوهري است كه ذاتـاً  هستعلاوه وجودات مادي، مركب از ماده و صورت  هب

بالقوه و فاقد هرگونه فعليتي و از جمله فاقد هرگونـه حضـور بـالفعلي اسـت و ايـن عـدم       
  .)84/ 1: 1354 ملاصدرا،( حضور منافي با علم است

جـا   همچنين صورت نيز در صورتي كه قائل به تركيب انضمامي آن با ماده باشـيم از آن 
تواند به خود علم داشته باشـد چراكـه شـرط     كه وجود للهيولي دارد و نه وجود لنفسه، نمي

  .)110: ب 1363 ،ملاصدرا؛ 136/ 1: 1354ملاصدرا، ( حضور، داشتن وجود لنفسه است
  .توانند داراي علم باشند دات مادي كه مركب از ماده و صورت هستند نميدرنتيجه وجو
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  ادلة وجود علم در ماديات 2.1.4
شـعور قائـل شـده     موجودات ادراك و ةملاصدرا خود در مواضع متعدد ديگري براي كلي

 است زيرا به نظر او علم مساوق وجود است و وجودداشتن مستلزم شعور و ادراك اسـت 
اي اندك  جا كه بنا بر تشكيك وجود، عالم ماده نيز بهره و از آن) 164/ 8: 1981ملاصدرا، (

اين مطلبـي   ؛ضرورتاً از علمي ضعيف به خود و فاعل خود برخوردار است ،از وجود دارد
. انـد  دهكـر بـه آن تصـريح    ايشـان است كه پيـروان مكتـب صـدرا نيـز در تبيـين كلمـات       

كند كه بيـان ملاصـدرا در ايـن زمينـه      اشاره مي اسفارخود بر  تعليقاتطباطبايي در   هعلام
 است و تصريح بر وجود علم در تمامي مراتب وجود از جمله وجـودات مـادي دارد   نص

  .)340/ 6: همان(
بـه همـين نكتـه تصـريح      اسفارعبارت ديگري از  بر تعليقه درمرحوم سبزواري نيز 

علم و ساير لوازم وجود در موجـودات   بودن كند و مساوقت وجود و علم را مستلزم مي
جوادي آملي نيز به ملازمت بحث تشكيك در وجـود و   .)276/ 1: همان(داند  مادي مي

در تمـامي مراتـب آن از جملـه وجـود مـادي      ) از جمله علم( سريان هر كمال وجودي
ا علاوه مقدم بر تمام اين تصريحات، عرف ـ هب .)87/ 1: 1375 جوادي آملي،( كند تأكيد مي

ملاصـدرا،   (دارند هاي مادي نيز علم و شعور  نيز بر سبيل مكاشفه اذعان دارند كه وجود
  . )505 ،261: ب 1363

و  اسـت  ملاصدرا در مواضعي به علت نسبت دادن فقدان علم به عالم ماده، اشاره كرده
علت آن را عدم ظهور و ضعف اين علم و مقايسة آن با علم موجودات مجرد يا داراي نفس 

اي از علم است امـا چـون آثـار     گويد صورت جسميه نيز داراي مرتبه وي مي. دانسته است
شود آن را فاقد علم  شود در آن يافت نمي متوقع به نحوي كه در موجودات مجرد يافت مي

  .)340/ 6: 1981را، ملاصد( كنند تلقي مي

  بندي در مورد علم در ماديات جمع 3.1.4
  : دكربايد به چند نكته توجه  ،ها آن بندي ه و نحوة جمعلدر مورد تعارض اين دو دسته از اد

ديگر را علت عدم  در مقابل اين عامل كه امتداد و غيبت اجزاي امتدادي جسم از يك. 1
ممتـد را از جهـت    يصدرا در جايي ديگـر اشـيا  ملا ،كنند حضور و علم در ماده معرفي مي

داند كه اين وحدت اتصالي منشأ حضور و  نفسه مي د موجود فييناي كه دارا وحدت اتصالي
 حـد مـات  وزيرا اتصـال كـه از مق   ،)283:تا ج بي، ملاصدرا(شود  مي ادهعلمي ضعيف در م
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كـه  د شـو  و اين وحدت اتصالي سبب مـي  استصورت است خود متضمن نوعي وحدت 
ممتد به ميزان همين وحدت اتصالي نزد خود حاضر و به خود علم داشـته باشـد لـذا     يءش

ممتـد از   يءش ـ ةمقداري ـ يدليل اولي كه در نفي علم ماديات ذكر شد در مورد غيبت اجـزا 
  .استديگر است و نه در مورد حيثيت وحدت اتصالي آن كه مستلزم حضور و علم  يك

نضمامي ماده و صورت است در حالي كه ملاصـدرا قائـل   بر تركيب ا دليل دوم مبتني. 2
: 1981ملاصـدرا،  ( ده استكرتركيب اتحادي صورت و ماده است و براي آن دليل اقامه  هب

 سـيال  فـرد  از مقطعـي  نقـص  جهت به فقط ماده بودن بالقوه اتحادي، ركيبو در ت) 283/ 5
 يفعليت هرگونه از ماده فاقديت و دارد اشاره شود مي آن جانشين كه ديگري مقطع به نسبت
 از فرضي مقطعي منزلة به كه ديگري صورت با سهيمقا در است صورت نقص جهت همان
 مـاده  بـودن  بالقوه اولاً اساس اين بر) 3/ 9 و 144/ 5: همان( شود مي آن نيجانش سيال فرد
 بـر  ماده بودن علم فاقد و شود مي معنا جسم بعدي هاي صورت با نسبت در و قياسي يامر
 ماديات، در علم منافي بودن، صحيح عين در است، ءيش قوة حيثيت به اشاره كه اساس اين
نيست و ثانياً بنا بر تركيب اتحادي، ديگر صورت بـه   ،است ها آن فعليت حيثيت مساوق كه

و لذا دو محذوري كه در دليـل دوم مـانع از    ستيعنوان موجود در هيولي وجودش لغيره ن
  .دشو شد نيز برطرف مي ي ميدعلم داشتن وجود ما

ي را از دند زيرا اگر وجود مادارگفتني است اين دو دليل در جاي خود معناي صحيحي 
هاي بعدي يا از حيث اجـزاي مقـداري لحـاظ كنـيم      فعليت در مقايسه باحيث بالقوه بودن 

 يه امـر دو حيث، فاقد علم خواهد بود زيـرا از ايـن نظـر اساسـاً مـا     موجود مادي از اين د
اي ندارد و اگر آن را از حيث وحدت اتصـالي و فعليتـي    د كه از وجود، بهرهشو اعتباري مي

  .داراي علم است اي از وجود خواهد بود و ضرورتاً كه داراست لحاظ كنيم مرتبه
  

  نقش علم طبايع مادي در تبيين حركت جوهري 2.4
د موجـود در  ي ـطبيعـت مق  كند كه شده در مورد ديدگاه ملاصدرا معلوم مي توضيحات ارائه

البته علمي از سـنخ علـم   . عالم مادي از حيث فعليت و وحدت اتصاليش داراي علم است
نفسه اسـت و فقـط داراي حيثيـت     جا كه معلول فاقد حيثيت في حضوري به خود و از آن

ضـوري او مگـر در پرتـو درك حضـوري وجـود      درك ح. غيره و و ربط محض است في
زيرا در علـم حضـوري، معلـوم    ) 53: الف 1363ملاصدرا، (نفسه علتش ممكن نيست  في

لـذا اگـر حقيقـت آن    ) 364: تا ج ملاصدرا، بي( استبدون وساطت هيچ تصويري معلوم 
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عين ربط به علتش است در علم حضوري به خودش، واقعيت علت كه مربوط اليه اوست 
اگرچه اين ادراك بسيار محدود و ضعيف و به اندازة وسـع وجـودي    .بايد ادراك شودنيز 

  .معلول باشد
داراي كمـالات معلـول بـه نحـو برتـر اسـت        جا كـه علـت   حال بر اين اساس و از آن

علم معلول به علت به معناي علـم معلـول بـه كمـالات برتـر       )1232/ 4: 1385طباطبايي، (
د به كمالات برتر خود، حركت ير اساس اين علم طبيعت مقتوان ب وجودي خود است و مي
چراكه بر اساس مباني صدرايي علم به كمالات برتـر بـا طلـب و    . جوهري آن را تبيين كرد

اي كه بنابر تصريح ملاصـدرا، محبـت و    گونه تمايل به دارا شدن آن كمالات ملازم است به
 ،ملاصدرا( 4اقص جاري و ساري استن يميل به كمالات برتر همانند وجود در تمامي اشيا

جـا كـه    و از آن )137 -  136/ 1: 1354 ملاصدرا، ؛149/ 7 :1981؛ ملاصدرا، 340/ 6: 1981
بـه  ) 215/ 2: 1981ملاصـدرا،  ( ي افاضة وجودي مسـتمر دارد دت، آن به آن به وجود ماعل

تر را  كمالات برتر دارد، علت در آنات بعدي وجودي كامل به اقتضاي اين طلبي كه طبيعت
اض علي الاطلاق اسـت و بخلـي در افاضـة    يزيرا او ف ،كند مناسب طلب او به او افاضه مي

د نبـو در صـورت   ،كمالات ندارد و اگر موجودي به اقتضاي ذات خود طالب كمالي باشـد 
  .)4 ،3/ 8 :همان( كند آن كمال را به او افاضه مي ،مانع

هـا را افاضـه    وجـود آن  فقـط ه، يدد كه علت طبايع مقشو روشني معلوم مي با اين بيان به
جا كه داراي علم است و به كمالات برتر خود علـم   شده از آن كند ولي اين وجود افاضه مي

شود تا افاضات بعـدي   دارد ذاتاً ميل به آن كمالات دارد و اين ميل ذاتي سبب قابليت او مي
  .تر باشد كاملوجود به او 

 ه است، به تبع اين علم،يدطور كه علم از لوازم ذاتي وجود طبيعت مق بر اين اساس همان
اين مبنا گرچه وجـود از علـت افاضـه      د و برشو طلب كمالات برتر نيز از لوازم ذاتي او مي

گيـرد و درنتيجـه،    حركت تكاملي از ذات طبيعت و طلب وجودي آن نشـأت مـي   ،دشو مي
  .استحركت جوهري داراي منشأ انتزاع حقيقي در طبيعت مادي 

است و هر طبيعت  يءجا كه اين طلب ذاتي برآمده و مناسب با طبيعت هر ش ليكن از آن
خـود را طلـب   د و محدودي، متناسب با علم خاص خود به علتش، كمالي مناسـب بـا   يمق
كند، حركت هر طبيعتي نيز با طبايع ديگر متفاوت خواهد بود چراكه افاضات علـت بـه    مي

د مانع طبيعي و وجود علـل  نبوعلاوه  هب. ها متفاوت است هاي مختلف آن طبايع به تبع طلب
  .استساز مقتضي نيز از شرايط دستيابي هر طبيعت به كمالات مطلوب خود  زمينه
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د كه در يك حركـت، حقيقتـاً بـا يـك فـرد سـيال       شو بيين روشن ميهمچنين در اين ت
ملاصـدرا،  ( دداررو هستيم كه به اقتضاي طلب وجودي خود حركت جوهري ممتدي  هروب

  .و سيلان آن ذاتي اوست) 110: 1422
اي نـدارد بلكـه از    كه اين سيلان نياز به علت جداگانه جا ذاتي بودن حركت و اين تا اين

اما تبيين حيثيت ثبـات طبيعـت بـر ايـن     ، دشگيرد روشن  وهر نشأت ميطلب ذاتي خود ج
  .اساس هنوز باقي مانده است

  
  و عالم ماده عالم دهررابطة تبيين حيثيت ثبات طبايع بر اساس  3.4

ها را به عـالم دهـر    خواهد از حيثيت ثبات طبايع سخن گويد ثبات آن كه مي ملاصدرا زماني
ددات زماني همگي در عالم دهـر بـا تمـام جزئياتشـان بـه      دهد و قائل است متج نسبت مي

  .)49/ 5: 1981ملاصدرا، (صورت ثابت موجودند 
د كه طبيعت از آن جهت كـه  كرتوان اين مبناي صدرايي را تبيين  حال بر اين اساس مي
و از آن جهـت كـه متجـدد اسـت مـرتبط بـا تجـدد         اسـت ثابت  أثابت است مرتبط با مبد

  .)68/ 3: همان(متجددات 
اشاره به طبايع موجود در عالم » طبيعت از آن نظر كه ثابت است«طبق بيان فوق، عبارت 

دهر دارد لذا اين طبايع موجود در عالم دهراند كه مرتبط با علت ثابت هستند و نه طبـايعي  
  :صورت اين استدلال به اين صورت خواهد بود كه. اند ه ذاتاً داراي حركتدكه در عالم ما

  ؛ند در عالم دهر موجودندا طبايع از آن جهت كه ثابت .1مقدمة 
  ؛ند با علل ثابت مرتبطندا طبايع از آن جهت كه ثابت .2مقدمة 
  .طبايع موجود در عالم دهر با علل ثابت مرتبطند. نتيجه

كه بر اين اسـاس، جاعـل طبـايع     انگيزد و آن اين اما اين تفسير يك پرسش مهم را برمي
چيست؟ پاسخ اين است كه اين طبايع سيال، مجعول نيستند تا نيازمنـد  سيال در عالم ماده، 

  :اين پاسخ را از اين بيان ملاصدرا كه فرموده است. جاعلي باشند
باشد درنتيجه در تجددش نيازمند به جاعلي كه او  يءو اگر تجدد صفت ذاتي براي يك ش
ها به جاعلي نياز است كه به جعل بسـيطي نفـس آن را    را متجدد قرار دهد نيست بلكه تن

  .)68/ 3: همان( 5جعل كند

د كه نيازمندي به جاعل را او به جعل بسيط طبـايع نسـبت   كرگونه برداشت  توان اين مي
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ر عالم دهر است و عدم نيازمندي به جاعل را به سـيلان  دهد كه مناسب با طبايع ثابت د مي
  .دهد كه مناسب با عالم ماده است ذاتي طبايع نسبت مي

بر اين حقيقت است كه اساساً تمايز ميان عالم دهر و  اين تفسير از سخن ملاصدرا مبتني
تمـايز  ديگر نيست بلكه از سنخ  مند از يك زمان يءه تمايزي از سنخ تمايزات دو شدعالم ما
بـه عبـارت ديگـر نفـس سـيلان و حركـت       . مند اسـت  زمان با يك شي زمان بي يءيك ش

شـود حيثيـت ذاتـي     ه موجب تمايز از عالم دهر است و وقتي گفته ميدجوهري در عالم ما
ه نيازمنـد  دسيلان در طبايع مادي، نيازمند جاعل نيست به اين معنا خواهد بود كـه عـالم مـا   

ست زيرا تمايز عالم ماده به همين سيلان و حركت است و اگـر  اي ني علت موجدة جداگانه
اي نيست بلكه  عامل تمايز نيازمند علت نباشد پس خود عالم ماده نيز نيازمند جاعل جداگانه

ند كه عالمي ثابت است و به نحـو وحـدت اتصـالي    كن عالم دهر را جعل مي فقطعلل ثابته 
  .)49/ 5: همان(د متجاوراً تمامي طبايع مقيده را در خود دار

د زيـرا علـت مجـرد و معلـول     شـو  با اين مبنا محذور ارتباط ثابت و سيال نيز مرتفع مي
به دليل  ،دة موجود در عالم دهريگاه از ميان طبايع مق  آن. اند موجود در عالم دهر هر دو ثابت

؛ 396/ 2: همـان (يابنـد   ها امكان ظهور مي فقط برخي از آن ،يدساز ما محدوديت علل زمينه
و درنهايت به دليل طلب ذاتي كه در طبايع مقيدة ظاهرشـده،  ) 314 :1385 -  1381، ميرداماد

يابد و اين، سـبب انتـزاع حركـت از     ظهور طبايع به صورت استكمالي ادامه مي ،وجود دارد
  .شود ها مي آن

مبـاني و   ،تـوان يافـت   تر مـي احت در آثار حكما كماين تبيين را با اين صر گرچه
از جمله تأكيد ميرداماد بر اين مطلب كـه   ؛د اين تبيين باشديتواند مؤ ها مي اشارات آن

طبايع از جنبة ثباتشان در عالم دهر موجودند و از همين جنبه نيز مجعولند و سيلان و 
). همـان ( اسـت اعتباري  عالم دهر با سهيمقا در ،حركت گرچه ذاتي عالم مادي است

گاه كه از نحوة علم مجردات بـه عـالم   صدرالمتألهين نيز در موارد زيادي از جمله آن
ده و اشاره كرده است كه عالم مادي كه كرماده سخن گفته، اين كلام استادش را تأييد 

چـه در  بـاره موجـود اسـت و آن   داراي حركت و سيلان است در نزد مفارقات به يك
يك و ثابت صورت به بعينه مفارقات نزد در شود مي ادراك اليبه صورت سعالم ماده 

، ملاصـدرا ؛ 153 -  152: 1302، ملاصـدرا ؛ 29: ب تـا  يب، ملاصدرا(شود  جا ادراك مي
1981 :1 /128  - 129.(  

 فقـط اند در عالم مـاده   به بيان ديگر طبايعي كه در عالم دهر به صورت ثابت جعل شده
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هـا بـه    ساز، ايـن ظهـور بـراي همـة آن     به سبب محدوديت علل زمينهشوند ليكن  ظاهر مي
  .جا مقدور نيست صورت يك

 در مقايسـه بـا  يابد با توجه به علم و طلب ذاتي خـود   گاه طبيعتي كه امكان ظهور مي آن
شـود كـه ايـن همـان حركـت       مـي  هتري در عالم ماد كمالات برتر، سبب ظهور طبايع كامل

  .دشو جوهري طبايع قلمداد مي
ده در ي ـده در عالم دهـر و طبيعـت مق  يشود كه ما بين طبيعت مق بر اين اساس روشن مي

چه در عالم دهر  آن فقطه رابطة عليت برقرار نخواهد بود بلكه عينيت برقرار است و دعالم ما
دة موجود در عالم دهـر هـيچ   يشود منتها آن طبيعت مق موجود است در عالم ماده ظاهر مي

جـا   تواند دارا باشد به نحو يـك  ي را كه ميگوناگوني ندارد زيرا تمام حالات ا حالت منتظره
اما در ظهور اين طبايع در عالم  ،)689: تا الف بي، ملاصدرا(ست به نحو اتصال وحداني دارا

ساز، امكان ظهور طبايع بـا تمـامي حـالات و قيودشـان      ، به دليل محدوديت علل زمينههماد
دادي در عـالم  ل اع ـه كه مناسب با عليديافتن يكي از اين طبايع مق وجود ندارد لذا با ظهور

ماده است به سبب علم ذاتي آن طبيعت به كمالات برتر خود و طلب وجودي ناشي از اين 
تر و طبعاً با قيودي متفـاوت ظـاهر    اين طبيعت به صورت كامل ،د مانعنبودر صورت  ،علم
اي در عالم دهر موجود بوده اسـت   يدهيعت مققيودي كه باز به صورت ثابت در طب. دشو مي
  .تري ظاهر گشته است در اين عالم در اثر طلب طبيعت مقيدة ناقص فقطو 

  
  گيري نتيجه. 5

اي از وجود دارد، داراي  جا كه وجود مساوق علم است، وجود مادي نيز كه بهره از آن. 1
  است؛اي از علم و شعور  نحوه
ت خود نيز است، سبب ميل ذاتي آن لشامل علم به ع ي كهدعلم موجود در طبايع ما. 2

  ؛ي به كمالات وجودي علت استدطبايع ما
به اقتضاي اين طلب وجودي در طبايع مادي، ظهور طبـايع از عـالم دهـر در عـالم     . 3

چنـين   يابد و حركت جوهري ايـن  ترشدن ادامه مي ماده به صورت مستمر و به سوي كامل
  ؛يابد تحقق مي

به وجود عالم دهر و برقراري رابطة عليت ميان طبايع ثابـت در آن عـالم بـا    با توجه . 4
ظهور همان طبايع ثابت دهر هستند و غيريـت   فقطه دعلل موجبه، طبايع موجود در عالم ما

  ؛وجودي با آن طبايع ندارند و لذا نيازي به جاعل جداگانه نيز ندارند
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 ،باري و به حسب نوع ادراك آن استگرچه غيريت عالم ماده نسبت به عالم دهر اعت. 5
و لـذا تنـافري ميـان     اسـت ه حركت ذاتي عالم ماده و جوهري آن ددر ظرف اعتبار عالم ما

حركت جوهري از سويي و ثبات طبايع از سوي ديگر نيست زيرا هركدام از اين احكام در 
  ؛ظرف خاص خود حقيقت دارند

ه دبياني ديگر از عالم دهر و عالم مـا بر اساس تبيين عينيت طبيعت ثابت و متجدد كه . 6
د؛ زيـرا عليـت،   شـو  محذور بزرگ فلسفي در باب نحوة ربط ثابت و سيال مرتفع مي ،است

ميان علل مجرده با طبايع ثابت موجود در عالم دهر برقرار است كه هر دو ثابتند و لذا چنين 
دهـر بـر اسـاس     محذوري ديگر مطرح نيست و عالم ماده نيز جز ظهور همان طبايع عـالم 

  ؛حركت جوهري نيست
بر اين اساس علم مجردات به عالم دهر كه عـالمي ثابـت و فرازمـاني اسـت بـدون      . 7
گونه محذوري قابل تصور خواهد بود و در عين حال اين علم، بعينه علم به عالم مـاده   هيچ

  .دشو نيز محسوب مي
  

 

  نوشت پي
 »الثابت و بما هـي متجـددة يـرتبط اليهـا تجـدد المتجـددات       أالطبيعة بما هي ثابتة مرتبطة الي المبد«. 1

  ).68: 1981ملاصدرا، (
  .)153: تا الف ملاصدرا، بي( »علي نعت الاتصال الوحداني الزمان كلها موجودة في الدهر معاً ءفاجزا«. 2
لما سيأتي حسب ما يقام عليه البرهان من أن المتجددات بحسـب الزمـان مـن الحـوادث و غيرهـا      «. 3

مجتمعات في الدهر المحيط بالزمان و ما معه و فيه فيكون النقاط التي كل منها في آن مجتمعـة فـي   
  .)49/ 5: 1981ملاصدرا، (» الواقع على نعت التجاور

أما الناقص بوجه فهو أيضا محبوب لذاته لاشتمالها على ضرب من الوجود و مريد لمـا يكمـل ذاتـه    «. 4
أو الميل أو غير ذلك سار كالوجود في  - بالإرادة أو المحبة أو العشق فثبت أن هذا المسمى ...بالذات 

  ).340/ 6: 1981 ،ملاصدرا( »جميع الأشياء
ففي تجدده لا يحتاج الي جاعل يجعلـه  ) اي ان كان متجددة بالذات(صفة ذاتية له ) التجدد(و ان كان «. 5

  .)68/ 3: 1981ملاصدرا، (» بسيطاً متجددا بل الي جاعل يجعل نفسه جعلاً
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